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چکیده
اگرچه دکترین حقوقی به اصل جبران کامل 
خســارات، به مثابه اصلــی مقدس و غیرقابل 
خدشــه می نگرد اما رویة قضایی در اعمال آن 
با دشواری ها و پیچیدگی های فراوانی روبه رو 
است. مسئولیت مدنی دولت در انتقال خون های 
آلوده و رأیی که در این مقاله کوشش می شود 
مورد تحلیل و بررســی قرار گیرد. با توجه به 
بررسی های صورت گرفته به نظر می رسد در 
کنار مبانی سنتی مسئولیت مدنی، به کارگیری 

Abstract
Although the legal doctrine regards 
the principle of full compensation 
for damages as a sacred and 
unchallengeable principle, the judicial 
procedure is confronted with many 
problems and difficulties in exercising 
it. The civil liability of the state for 
contaminated blood transfusion and the 
corresponding ruling are examined and 
analyzed in the present article. It seems 
that besides the traditional principles of 
civil liability, new principles should be 
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سال  اول
شماره سوم

بهار  1392 

فصلنامه علمی 
مبانی جدید ضروری بوده و در این خصوص تخصصی

پیشنهاداتی ارائه شده است. 
واژه هــای کلیدی: مســئولیت مدنی، انتقال 
خــون آلوده، تضمین تأمیــن ایمني، تعهد به 

ارائه اطلاعات.

مقدمه
مهم ترین منابع و مبانی مسئولیت مدنی را می توان 
در قاعــدة »لاضرر«، »اتلاف« و »تســبیب« خلاصه 
کرد)علامــه حلــي، 1412: 129؛ حســیني مراغي، 
جعفــري  211؛   :1419 بجنــوردی،  303؛   :1417
لنگرودي، 1385: 151؛ محقق داماد، 1389: 119(. 
بی گمان بر شــمار قواعد فوق باز هم می توان افزود 
اما این پرســش مطرح اســت که آیا قواعد مذکور 
برای حل مســائل جدید مســئولیت مدنی پاسخگو 
اســت؟ به نظر مي رســد قواعد فوق تنها مي  تواند 
کلیــات مســئولیت مدنی را بســازد و از پرداخت 
جزئیات ناتوان اســت. امروزه مســئولیت مدنی در 
مصادیق مختلف قابل طرح اســت و پاســخگویی 
به تمامــي  موارد با بــه کارگیری کلیــات، منطقی 
نخواهــد بود. بنابراین، به نظر می رســد در کنار به 
کارگیري قواعد ســنتي، تغییــر رویکرد در مبانی و 

منابع مســئولیت مدنی امری اجتناب ناپذیر اســت. 
در توجیه نظریة مزبور می توان گفت، در مســئولیت 
مدنی توجه به خودِ زیان است نه واردکنندة زیان و 
زیان دیده. بنابراین، با رویکردي عینی گرا مواجهیم و 
خصوصیت واردکنندة زیان و زیان دیده مورد توجه 
نیست. در واقع آنچه حائز اهمیت است، جبران ضرر 
واقع شــده اســت؛ حال آن که در مسئولیت کیفری 
بود،  اتخاذ رویکردي شــخصی گرا کارساز خواهد 
چرا که این رویکرد متمرکز بر شــخص واردکنندة 
ضرر اســت. بدیــن ترتیب نتیجــة منطقی پذیرش 
رویکرد عینی گرا در شناســایي مسئولیت مدنی، لزوم 
جبران ضرر صرف نظر از واردکنندة آن اســت)ادیب، 
1385: 34( و این مسئله که خود شخص زیان زننده 
خسارت را جبران نماید یا دیگري، تفاوتي در اصل 
 Henk(ایجــاد نخواهد کرد )موضوع)جبــران ضرر
(Zandvoort, 2000: 249. در حل مسئله مسئولیت 

applied, and for the same purpose some 
suggestions have been made.
Key words: civil liability, contaminated 
blood transfusion, safety security 
guarantee, obligation to provide 
information
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مدنی ناشــی از انتقال خون های آلوده، رویکرد فوق 
راهگشــا خواهد بود. در عین حال به نظر مي رسد 
تخطی از قواعد عام مسئولیت در باب حل مصادیق 
خاص قابل پذیرش اســت. چرا که هدف مسئولیت 
مدنی جبران خســارت واقع شــده است و در این 
مســیر راهکار حقوقدان باید کمــک به تحقق این 

هدف باشد. 
در پروندة موسوم به خون های آلوده، وکیل پرونده 
بــه وکالت از خانم ف. س. دادخواســتی به طرفیت 
وزارت بهداشــت و درمــان و آموزش پزشــکی و 
ســازمان انتقال خون به خواســتة »الزام خواندگان 
به جبران خســارات مادی و معنوی و هزینة درمان 
گذشــته، حال و آینده در راســتای اجرای مسئولیت 
مدنی دولت با احتســاب کلیة خســارات دادرسی با 
جلب نظر کارشــناس« تقدیم دادگاه نموده است؛ از 
شرح دادخواســت، می توان چنین برداشت کرد: »به 
اســتناد پرونده های متشکله در شعب 1060 و 1059 
دادگاه عمومی تهران عیب و نقص وسایل و تجهیزات 
و همچنیــن ابزار اداری دولــت در تولیدات داخلی 
واردات فرآورده های خونی محرز اســت و موکل به 
دلیل ابتلای مادرزادی به بیماری تالاســمی ناچار به 
اســتفاده از این فرآورده ها بوده که بر اثر آلوده بودن 
فرآورده های خونی مبتلا به بیماری هپاتیت c گشته و 
این امر موجب تحمیل هزینه های درمانی و خسارات 
معنــوی به موکل وی گردیده اســت«. در پایان نیز، 
خواســتار »صدور حکم بر محکومیت خواندگان به 
پرداخــت زیان های مادی وارده بر جســم در قالب 
تعیین دیــه و ارش و نیز الزام به پرداخت هزینه های 
مربوط به درمان گذشــته، حال و آینده و نیز صدور 
حکم به پرداخت خسارت معنوی با الزام خواندگان 
به عذرخواهی رسمی در جراید یا به هر نحو مقتضی 
و نیز حکم به پرداخت خسارت دادرسی« شده  است. 

1- ایرادات شکلی
خواندگان در مقام دفاع شــکلی بــه »عدم معلوم 
بودن خواســته«، »عدم بیان رقــم حق الوکاله«، »عدم 
صلاحیت محلــی دادگاه« و ســرانجام »عدم امکان 

استناد به دعاوی پیشین« استناد کرده اند. 

1-1- عدم معلوم بودن خواسته

به باور خواندگان، »مبلغ خواســته با توجه به مؤثر 
بودن در مراحل بعدی دادرســی معلوم و مشــخص 
نیست«؛ لذا تعیین بهای خواسته را درخواست کردند. 
دادگاه، ایــن ایــراد را وارد نمی داند و در دادنامه اش 
می نویســد: »بــا عنایت به عدم امــکان تعیین میزان 
خواسته، دعوا بر اساس تجویز بند 14 مادة 3 قانون، 
نحوة وصول برخــی از درآمدهای دولت و مصرف 
آن در موارد معین دعوا به طور صحیح طرح گردیده 
اســت«. بر اســاس این بند، »در صورتی که قیمت 
خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست 
مشخص نباشد مبلغ 2000 ریال تمبر الصاق و ابطال 
می شــود و بقیة هزینة دادرسی بعد از تعیین خواسته 
و صدور حکم دریافت خواهد شــد و دادگاه مکلف 
است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص 

نماید«. 

1-2-عدم بیان رقم حق الوکاله

دومین ایراد خواندگان، عدم قید رقم حق الوکاله در 
وکالت نامة وکیل خواهان اســت. به باور خواندگان، 
عدم رعایت این نکته، سبب می شود که دعوای وکیل 
قابلیت اســتماع نداشته باشــد. این باور، در راستای 
مادة 32 قانون وکالت است؛ بر اساس این ماده، »وکلا 
بایــد با موکل خود قرارداد حق الوکاله تنظیم و مبادله 
نمایند و نسخة ثانی قرارداد را به  ضمیمة وکالت نامه 
به دفتر محکمه تســلیم دارنــد«. دادگاه در مورد این 
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ایراد ســکوت کرده؛ با این حال به نظر نمی رسد این تخصصی

ایراد هم چندان وجاهتی داشــته باشــد زیرا بر پایة 
مادة 59 ق.آ.د.م. »رونوشــت سندی که مثبت سمت 
ولی، قیم، وکیل یا نمایندة حقوقی اســت بایستی به 
پیوســت دادخواست تسلیم دادگاه شــود«. بنابراین، 
آنچه مهم است احراز ســمت وکیل و نیابت وی از 
جانب خواهان اســت. در راستای این مهم، بیان رقم 
حق الوکاله نمی تواند تأثیری داشته باشد. باور به لزوم 
ارائه نســخة ثانی قرارداد حق الوکاله به دادگاه نیز بر 
پایة مادة 32 قانون وکالت قابل توجیه است؛ در حالی 
که به نظر می رســد مادة یاد شــده به دست مادة 59 
ق.آ.د.م. نسخ گردیده است)در تأیید همین دیدگاه، ر. 
ک. به: نظریة مشورتی ادارة حقوقی به شمارة 7/109 
به تاریخ 1383/1/26؛ به نقل از: مجموع تنقیح شده 
قوانین و مقررات حقوقی، چاپ قوة قضاییه، زمستان 

86، پاورقی: 2026(.

1-3-عدم صلاحیت محلی دادگاه

سومین ایراد خواندگان به صلاحیت محلی)نسبی( 
دادگاه)مجتمع قضایی شهید بهشتی( است؛ بر اساس 
این ایراد »خواهان با توجه به مقیم بودن در شهرستان 
شــیراز به لحاظ اســتفاده از فرآورده های خونی در 
محدودة دانشگاه پزشکی شــیراز می بایستی دعوای 
خود را در حوزة قضایی آن شهرستان تقدیم نماید«. 
ایــن ایراد هم از نظــر دادگاه وارد نبوده و در مقابل 
بیان می کند که دانشــگاه های علوم پزشــکی سراسر 
کشــور زیر نظر وزارت بهداشت بوده و مبنا و منشاء 
طرح دعوای خواهان قصور صورت گرفته از ســوی 
خواندگانِ مطرح شــده در دادخواست تقدیمی بوده 
نه دانشگاه های علوم پزشــکی مستقر در استان های 
کشور. بر همین اســاس نیز دادگاه اعلام صلاحیت 

می کند. 

1-4-عدم امکان استناد به دعاوی پیشین

در دادخواســت خواهــان می خوانیم: »به اســتناد 
پرونده های متشکله در شعب 1060 و 1059 دادگاه 
عمومی تهران عیب و نقص وســایل و تجهیزات و 
همچنیــن ابــزار اداری دولت در تولیــدات داخلی 
واردات فرآورده های خونی محرز اســت...«. اما این 
دادنامه ها در شــعبة 20 دیوان عالی کشــور به لحاظ 
عدم احراز ســوءنیت خاص متهمین و عدم حصول 
شرایط قانونی برای احراز معاونت به دلیل عدم وجود 
وحدت قصد مجرمانه نقض شده است. همین نکته، 
یکی از ایرادات شکلی خواندگان را سامان می بخشد 
چنان که به نقض دادنامه های صادره استناد می کنند. 
اما دادگاه، با وجود آن کــه می پذیرد که دادنامه های 
کیفــری صادره از حیث مجازات تعیین شــده برای 
متهمیــن نقض گردیده اند، اما بر این باور اســت که 
»نقــض آن ها به دلیل عدم احراز ســوء نیت و عدم 
احراز وحدت قصد برای تحقق معاونت بوده است... 
حتی شعبة 20 دیوان عالی کشور نیز به صراحت در 
دو قسمت از دادنامة خود بی مبالاتی منجر به عواقب 
خطرناک را به لحاظ عدم الصاق برچســب بر روی 
محصــولات و عدم اخذ پروانــة تولید فرآورده های 
خونی محرز دانســته اســت«. بنابرایــن، آنچه برای 
دادگاه از تأمل در دادنامة مورد استناد احراز می شود 

»بی مبالاتی« خواندگان است. 

2-تحقق ضرر
2-1-ضرر مادی)هزینه های درمانی گذشته و آینده(

دادگاه بــرای تشــخیص ضــرر، موضــوع را به 
کارشناســان ارجاع می دهد. کارشناسان نیز در مقام 
بیــان نظر خویــش، افزون بر تعییــن »ارش عارضة 
حادث شــده بر بیمار معــادل 100 درصد دیة کامل 
انســان«، میزان هزینة درمانی تحمیلــی بر خواهان 
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را برابــر بــا 116/000/000ریال ارزیابــی می کنند. 
خوانــدگان، ایراد می گیرند که »با وجود تعیین ارش، 
علت تعیین هزینه های درمانی معلوم نیست«. دادگاه 
در مقام پاسخ گویی به این ایراد، میان »خسارت وارد 
بر بدن به ســبب صدمه« و »خســارت وارد بر مال 
زیان دیده به ســبب صدمه« تفاوت می گذارد؛ دیه و 
ارش را ابــزاری برای جبران ضرر نخســت می بیند 
اما برای دومی)که می تواند شــامل هزینه های درمانی 
بشود(، تعیین غرامتی جداگانه را منطقی می داند. در 
توجیه باور خویش نیز اســتدلال می کند: »میزان دیه 
یا ارش بر اســاس میزان و نوع جراحت است نه بر 
اســاس میزان هزینه های درمانی و تعیین دیه و ارش 
صرفاً از باب خسارت وارده بر جسم است نه از باب 
خســارت وارده بر مال مصدوم یــا متوفی به لحاظ 
ورود صدمه«. در تکمیل این باور نیز به قواعد فقهی 
همانند لاضرر، نفی عســر و حرج، اتلاف و تسبیب 
استناد کرده و جبران خسارت مازاد بر دیه و ارش را 
نه تنها مغایر با شــرع و موازین قانونی نمی بیند بلکه 
آن را عین انصاف و عدالت می داند. این باور منطقی 
اســت؛ زیرا در دیه »قانون گــذار میزان حداقل ضرر 
ناشــی از این جرائم را تعیین کرده است تا به عنوان 
مجازات مرتکب و تشــفی خاطــر قربانی به او داده 
شود«؛1 علي الاصول نیز این میزان، خسارت زیان دیده 
را جبران می کند مگر آن که اثبات شود که زیاني بیش 
از دیة تعیین شــده به وي وارد شده است2. این نظر 
با نظریات فقهي و حقوقي معاصر نیز سازگار است3. 

1 - کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد: ضمان قهری، ج1، ص67.
2 - »بــا عنایت باینکه دیه مجازات و جبران خســارت اســت و پرداخت 
وجوهي مازاد بر دیه براي جبران خســارات وارده در صورتي قابل پذیرش 
اســت که دیه پرداختي جبران خسارات مربوطه را ننماید...«؛ دادنامه شماره: 
1380 به کلاسه پرونده: 85/40ت/1395 مورخ 1385/9/19 صادره از شعبه 

40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران.
3 - »دیه به نظامی پیوند خورده اســت که در آن نظام حقوقی، همه ضررها 
باید جبران  شود.«؛ کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد: ضمان قهری، 
ج1، ص70؛ صانعی، یوسف، مجمع المسایل، استفتائات، ج1، چ3، بهار 77، 
ص 12؛ هاشــمی شاهرودی، ســیدمحمود، آنچه بزهکار افزودن بر دیه باید 
بپردازد، : »شــارع مقدس چگونه چیزی را که کافی برای جبران خسارت بر 

امــا دادگاه میان هزینه های درمانی که در گذشــته به 
عمل آمده با هزینه های درمانی آینده تفاوت گذاشته 
و مطالبــه دومی را »به دلیــل معلوم نبودن آن و عدم 
امــکان تعیین آن و از طرفی اعــلام خواندگان مبنی 
بر انجام عملیات درمانی بــرای مبتلایان به صورت 
رایگان در آینده« روا ندانسته و نسبت به این خواسته، 
»قرار عدم استماع دعوای خواهان« را صادر می کند. 
در حالی که اگــر »اعلام خوانــدگان مبنی بر انجام 
عملیــات درمانی برای مبتلایان بــه صورت رایگان 
در آینــده« را به عنوان تعهد حقوقی تفســیر نکنیم، 
بی گمان می تــوان آن را در قالب تعهد طبیعی جای 
داد؛ تعهــدی که اینک خواندگان خود را پایبند به آن 
می دانند؛ آیا این پایبندی سبب تبدیل تعهد طبیعی به 
تعهد حقوقی نمی شــود؟ پس، آیا نمی شد دادرس با 
توجه به تبدیل این تعهد طبیعی به یک تعهد حقوقی، 
خواندگان را ملزم به جبران هزینه های درمانی آینده 
می کرد؟ در این خصوص، مســلماً باید نگران عدم 
امــکان تعیین قطعی اندازة هزینه هــا بود اما این امر 
نباید مانع دادرس شــود؛ بلکه دادرس می توانست بر 
پایة متعارف، میزان هزینه ها را مشخص  کند. جدا از 

مجنی علیه نیست، کافی برای جبران خسارت بداند؟ آری اگر دیه می توانست 
یک حکم تعبدی باشــد، به  این معنی که شارع تعبداً بفرماید، شما باید فقط 
به دیه اکتفا نمایی خواه کافی برای جبران  خسارت ها باشد و یا کافی نباشد، 
مانعی از اکتفا به آن وجود نداشت، اما آیا چنین تعبدی  معقول است و عقلا 
آن را می پذیرند؟ یا آن را یک ظلم آشــکار نســبت به مجنی علیه  می دانند؟ 
بنابرایــن از میزان دیه مقرر به وضوح می توان اســتفاده کرد که جبران همه  
خسارت های حاصل شده از جنایت علیه جان و بدن آدمی مدنظر شارع بوده 
است. مقطوع  بودن میزان دیه در نظام حقوقی اسلام از این حیث معنی دار و 
منطقی جلوه می کند. لذا اگر شــارع بر این بود که بخشی از خسارت جبران 
شود چون این امر برخلاف ظاهر بود قطعاً ضرورت داشت در این خصوص 
قیدی ذکر شــود و حتی ضروری بود که در رابطه با مابقی خسارت سخنی 
به زبان رانده شــود. دقت در نظرات فقهای بزرگ اسلام که در طول تاریخ 
اظهار کرده اند ما را در فهم عمیق این نکته یاری خواهد کرد. اذعان و تصریح  
اغلب فقها مبنی بر اینکه اخذ مبلغ بیش از دیه مقرر مشــروعیت ندارد، نکته 
در خور توجهی اســت. به ویژه که فراموش نکنیم آنها در کتب فقهی خود به 
تفصیل از قواعد لاضرر و تســبیب و اتــلاف و غیره بحث کرده اند و اعتقاد 
دارند که هیچ ضرری در اسلام بدون  جبران باقی نمی ماند. اصرار و پافشاری 
آنها به این برداشــت از روایات پیرامون دیــات، به  جد هم خلوص و تعهد 
آنها را نسبت به اصول علمی استنباط به نمایش می گذارد و هم  این معنی را 
به اثبات می رســاند که مقطوع بودن مبلغ و میزان دیه در چنین نظامی به این  
معنی اســت که شــارع مقدس مبلغ مذکور را در زمان صدور روایات برای 

جبران  خسارت های حاصل شده کافی می دانسته است«.
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بود وی به جای صدور قرار عدم اســتماع دعوا قرار 
رد دعوا را صادر می کرد؛ چه محل صدور قرار عدم 
استماع دعوا معمولاً جایی است که دعوا و مطالبات 
در عالم ثبوت برقرار هســت، اما قانوناً امکان مطالبة 
آن نیســت و در عالم اثبــات محاکم اصطلاحاً آن را 
نمی شــنوند. در حالی که در اینجــا مطالبه و ادعای 
خواهــان مبنی بر مطالبات هزینه هــای درمانی آینده 
گویی در عالم ثبوت هم مســتقر و ثابت نشده است 
و شــاید قرار رد دعوا برای آن مناسب تر باشد. اخذ 
وحــدت ملاک از بند 9 مــادة 84 ق.آ.د.م. نیز مؤید 

همین تفسیر است. 

2-2-ضرر معنوی 

ضــرر معنوي را که از آن به صدمه به منافع عاطفی 
و غیرمالی تعبیر کرده اند، به دو قسم »زیان وارده به 
حیثیت و شهرت« و »لطمه به عواطف« تقسیم کرده-
اند)کاتوزیــان، 1362: 144(. خواندگان دعوا بر این 
باورند که: »مطالبة خسارت معنوی جز ضرورت هایی 
که در قانون پیش بینی و مقرر گردیده نمی باشــد، لذا 
مطالبة آن فاقد وجاهت قانون است«. همچنین، ایشان 
الزام عامل زیان به عذرخواهی رســمی در جراید را 
تنهــا زمانی ممکن می دانند که به خواهان آســیب و 
لطمة حیثیتی و شــرافتی وارد شده باشد. اما دادگاه با 
بیان این که لزوم جبران خســارت معنوی در تمامی 
ادیان الهی مورد تأکید قرار گرفته و نیز با اســتناد به 
مــواد 1 و 2 ق.م.م.، اصــل 171 ق. ا و قاعدة فقهی 
»لاضرر« و همچنین بنای عقلا، در پذیرش جبران این 
ضرر تردیدی ندارد. دادگاه بر این باور است که: »در 
خســارت معنوی ناشی از آسیب و صدمة جسمانی، 
آنچه بیشــتر مورد توجه قرار می گیرد عبارت است 
از درد و رنجی که در نتیجة از دســت دادن سلامتی 

جســمی پدید می آید«. اما در ایــن پرونده افزون بر 
خسارت پیش گفته، »تألمات روحی و روانی ناشی از 
صدمه که ارتباط مستقیم با زندگی اجتماعی مصدوم 
دارد« نیــز به عنــوان نمونه ای از خســارت معنوی 
قابل طرح اســت. این بخش از باور دادگاه اشــاره 
به خســاراتی دارد که به خاطر صدمة جســمانی، به 
امور شــغلي، ازدواج و زندگي بیماران وارد می شود؛ 
برای نمونه، استفادة معمول آنان از خدمات پزشکي 
به علت وجــود آلودگي هاي ویروســي و خطرناک 
عملًا مختل می شــود و در پذیرش درمان نیز با اکراه 
پزشکان مواجه مي شــوند. همچنین، فرهنگ حاکم 
بــر جامعه تألمات روحــي و رواني مضاعفي بر این 
اشــخاص بار نموده اســت که می باید جبران شود. با 
این حال، پرســش دربارة تعیین میــزان ضرر وارده 
اســت. مســئله  محوری در این پرسش این است که 
آیا ویژگی ها و خصوصیات ذاتی)مثل جنســیت( و 
اکتســابی)مانند میزان تحصیلات و پایگاه اجتماعی( 
زیان دیده می تواند در اندازة خســارت معنوی مؤثر 
باشــد یا خیر؟ پاســخ دادگاه به این پرســش منفی 
است؛ وی به سه دلیل اســتناد می کند: دلیل نخست 
آن که »کلیة افراد بشر از جایگاه انسان به ماهو انسان 
دارای حیثیــت و اعتبار و ارزش و شــأن همســانی 
بوده و بر اســاس آموزه های دینی کسی را بر کسی 
دیگر برتری نیســت مگر به تقوی«. دادرس محترم 
در مقام اســتناد به دلیــل دوم از دیه، وحدت ملاک 
می گیرد و می نویســد: »در فقه امامیه، برای خسارت 
وارد بر نفــس و مادون آن، دیه به میزان مشــخص 
تعیین و اعلام گردیده... برخلاف مقررات جاریه در 
نظام های حقوقی غیراســلامی که در تعیین خسارت 
وارده بر جســم مواردی چون شغل، سن و علم و... 
را در نظــر می گیرند، این موارد در تعیین خســارت 
بــر نفس جایگاهی ندارد علــی ای حال به تبعیت از 
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این امر، در خصوص خسارت معنوی نیز لحاظ قرار 
دادن مــوارد این چنینی به خصوص در کشــور ما با 
مشکل روبه رو اســت«. افزون بر این دو، در بخشی 
از دادنامه آمده اســت: »نمی توان گفت که درد ناشی 
از یک صدمة جســمی در یک شخص بی سواد کمتر 
از درد یک شخص پزشک یا استاد دانشگاه می باشد؛ 
یقیناً آلام ناشــی از صدمات جسمی در کلیة افراد به 
یک اندازه و میزان اســت...«. بــه این ترتیب، دادگاه 
»تأثیر موضوعات اعتباری را بر تعیین میزان خسارت 

معنوی« نفی می کند. 
اما حقیقت این است که انسان ها متفاوت اند؛ در این 
سخن کمتر می توان تردید کرد. به همین دلیل، اندازة 
اندوه و تألمشــان در برخورد با عوامل زیان معنوی 
یکسان نیست. پس، شایسته بود دادرس محترم با در 
نظر گرفتن تفاوت های انســان ها به ضرری که واقعاً 
به ایشــان وارد شده اســت، توجه کرده و از یکسان 
دیدن انسان ها خودداری می کرد. این سخن به معنای 
تبعیض نیز نیســت زیرا رفتار برابر با برابرها و رفتار 

نابرابر با نابرابرها، عین عدالت است1.
برای تعیین میزان خسارت معنوی نیز دادگاه، به سراغ 
خسارت جســمی رفته و این گونه استدلال می کند: 
»نمی توان گفت که درد ناشی از صدمة جسمی و نیز 
آلام روانی مرتبط با آن کمتر از خود صدمة وارده بر 
جسم است و نیز دلیلی وجود ندارد که این میزان آلام 
روانی را بیشــتر از آنچه که بر نفس خود انسان وارد 
می شود تصور نمود«. بر همین اساس، صدمة وارد بر 
جسم، مبنای خسارت معنوی قرار گرفته و سرانجام 
منجر به صدور حکم به پرداخت 100درصد دیة مرد 

مسلمان از باب خسارت معنوی می شود. 

1 - ارسطو، سیاست، برگردان: حمید عنایت، کتاب های جیبی، 1358: 313: 
»برابری حکم می کند تا افراد همسان از حقوق همسان برخوردار شوند«.

3- رابطة سببیت
 براي جبران ضرر، لازم اســت اثبات شود که میان 
عمل عامل زیان و زیان وارده، رابطة ســببیت وجود 
داشــته اســت(kinder,1999, p864). در مسئولیت 
ناشــی از انتقال خون آلوده اثبات این رابطه دشوارتر 
خواهد شــد؛ زیرا معین نمودن لحظة آلوده شدن به 
طور دقیق عملًا غیرممکن است. از دیگر سو، مشکل 
متعدد بودن مداخله کنندگان نیز مطرح اســت: برای 
مثال تعــدد اهداکنندگان خون، تعدد ســازمان های 
دســت اندر کار در انتقال یا تزریــق خون و یا حتی 
تعدد راه های انتقال خون و مبتلا شــدن به ویروس 
ایدز و هپاتیت C، همگی از موارد پیچیده  تر شدن این 
مسئله اند. به علاوه تهیة مدارک و مستندات با توجه به 
دشوار بودن جمع آوری و نگه داری آن ها برای چندین 
ســال متوالی در اکثر موارد، شدنی نیست. خواندگان 
دعوای مورد گفت وگو نیز یکــی از مهم ترین مبانی 
دفــاع خود را بر همین پایه می نهند: »رابطة ســببیت 
فی مابین عمل واردکننده و ضرر می بایســتی حتماً و 
قطعاً ثابت شود.... می بایستی مشخص شود که علت 
ابتلای خواهان به بیماری ناشــی از اقدامات کارکنان 
و اشــخاص حقیقی که در مرحلة انتقال خون اقدام 

نموده اند، باشد...«.
در حقوق ما، در نبود نص قانونی و برای حمایت از 
زیان دیده به علت این که امکان اثبات رابطة ســببیت 
به طور قطعی وجود ندارد، لذا چاره ای جز توســل 
به اصول عملیه و امارات قضایی نیســت2. بنابراین، 
می توان این گونه اســتدلال نمود که اصولاًٌ دو طریق 
عمدة انتقال ویروس، انتقال از طریق روابط جنســی 
و انتقال از طریق فرآورده های خونی اســت. انتساب 
2 - برخی از نویسندگان حقوق خارجی نیز در مواقعی که عمل فرد خسارت 
واردکننده را علت ورود صدمــه به جان افراد می دانند در اثبات تحقق رابطه 

سببیت مسامحه را روا می دارند: 
Omri Ben-Shahar(1999), CAUSATION AND 
FORSEEABILITY, vpl2, Tel Aviv University, p864.

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


NO
O

RM
AG

S

54

سال  اول
شماره سوم

بهار  1392 

فصلنامه علمی 
انتقال ویروس از طریق اول، نتیجه  ای جز انتســاب تخصصی

عمل نامشــروع به صدمه  دیدگان نخواهد داشــت، 
نتیجه  ای که تعارض آن با اصل برائت واضح است. لذا 
چاره ای جز پذیرش انتقال از طریق دوم نخواهد بود 
که با اصل برائت نیز سازگار است)محمودي دشتي، 
1373: 95 و 96؛ قمــي، 1387: 79 و 85(. راه هــای 
دیگری نیز که برای انتقال وجود دارد از جمله انتقال 
از طریق مادر به جنین، بر اســاس اطلاعات آماری، 
کمترین درصد آلودگی به این طریق اســت. در مورد 
انتقال از طریق آلاتی نظیر تیغ و سرنگ و یا خدمات 
پزشکی نیز، جدا از درصد پایین انتقال از طرق فوق 
چگونه میسر است که آلات فوق تنها بیمار هموفیلی 
یا تالاســمی را آلوده نماید، بــه ویژه آن که با توجه 
به مشــکلات جدی این بیماران، خدمات پزشکی به 
علت مراقبت های ویژه اساساً در مراکز درمانی دولتی 

انجام می  شده است. 

4-مسئولیت پزشک 
گاه پزشک تشخیص می دهد که باید به بیمار خون 
تزریق شود، آنگاه بیمار به مراکز انتقال خون مراجعه 
کرده و بر اثر تزریق خون به بیماری مبتلا می شود. در 
این حالت می تــوان گفت طبیب طبق قاعدة »غرور« 
ضامن اســت. طبیب تزریق خــون را برای مریض 
تجویــز کرده و مریض به اعتمــاد نظر طبیب و طبق 
دســتور، خون را تهیه و مصرف می کند به امید این 
که با مصرف آن دردش درمان  شود، لکن مصرف آن 
باعث خسارت دیگری می شود. در این صورت طبیب 
مصداق »غار« و مریض مصداق »مغرور« اســت. لذا 
طبق قاعدة غــرور و حدیث معروف نبوی »المغرور 
یرجــع الی من غره« مریض یــا ورثة او در صورت 
فوت می توانند به طبیــب مراجعه نمایند. به عبارت 
دیگر پزشــک در این حالت ســبب اقوی در ورود 

خسارت دانسته می شــود. خواندگان دعوا نیز همین 
گونه دفاع می کنند؛ آنجا که در لایحه شان می خوانیم: 
»با توجه به این که بیماران تحت نظر پزشکان معالج 
مبادرت به درمان و اســتفاده از دارو و دریافت خون 
می نمایند، لذا دعوا می بایســتی بر اســاس مسئولیت 
پزشک معالج و به طرفیت وی مطرح شود«. اما باید 
گفت که در این حالت نمی توان حکم به مســئولیت 
پزشک داد. چه پزشک تزریق خون را تجویز کرده و 
منظور از تجویز خون، تجویز خون سالم است و این 
بر بیمار بوده که مراکز انتقال خون ســالم را بیابد. در 
واقع، وظیفة پزشک تشخیص بیماری و درمان است 
و پزشــک راه درمان بیمار تالاســمی خود را تزریق 
خون دانسته اســت و دیگر وظیفه ای ندارد که خون 
را آزمایش و تحلیل کند و این وظیفة ســازمان انتقال 
خون و کارشناســان رسمی آن اســت. دادگاه نیز به 
درستی، علت ابتلای بیمار به یک ویروس خاص را 
نه در »تشخیص پزشــک معالج مبنی بر لزوم تزریق 
خون«، بلکه ناشی از »تهیة غلط و بدون ضوابط خون 

و فرآورده های خونی« می بیند. 
در صورتی که پزشک قدمی فراتر از تجویز برداشته 
و خــود اقدام به تزریق خون آلوده نماید اما نقشــی 
در تولید خون نداشته باشــد، در این حالت پزشک 
به ظاهر اعتماد و با این تلقی که خون توســط مراکز 
انتقال خون به طور ســالم تهیه شده اقدام به تزریق 
می  نماید؛ پس اگر خســارتی وارد شــود نباید او را 
مسئول دانست. لکن این نظر در مواردی قابل اعمال 
اســت که پزشــک اقدام به تهیة خون از مراکز تهیة 
خون ســالم نموده باشد. با این حال مادة 319 ق.م.ا 
)مصوب 1375( مقرر می دارد: »هرگاه طبیبي، گرچه 
حاذق و متخصص باشــد، در معالجه ای که شخصاً 
انجام مي  دهد یا دســتور آن را صادر می کند، هرچند 
بــا اذن مریض یا ولي او باشــد، باعث تلف جان یا 
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نقص عضو یا خســارت مالي شود ضامن است«. به 
نظر می رســد بر اساس این مقرره باید در حالت فوق 
نیز پزشک را مسئول دانســت. به علاوه در مواردی 
که تقصیر جراح، یک عمــل مجدد جراحی را لازم 
کند که مستلزم انتقال خون باشد و در پی آن بیمار به 
ویروس ایدز مبتلا گردد، جراح سبب آلودگی خواهد 
بود)ادیب، 1385: 105(. همچنین اگر تجویز خون یا 
فرآورده های خونی بدون هیچ گونه لزومی انجام شود 
و این تجویز اشــتباه باشد، خطای پزشک محسوب 
می شــود و پزشک در قبال شخص آلوده شده به این 

ویروس ها مسئول است. 

5-مسئولیت مدنی دولت؛ تأملی در مادة 11ق.م.م 
عمده مستند قانونی در اثبات مسئولیت مدنی دولت، 
مادة 11 ق.م.م. است؛ بر اساس این ماده، باید میان دو 

حالت تفاوت گذاشت: 
حالت اول: خسارت ناشی از تقصیر عمدی یا بی-
احتیاطی کارمند است. در این صورت ایشان شخصاً 
مسئول جبران خسارت هستند. با این حال، قرار دادن 
کارمند در برابر صدمه دیده و الزام فرد اخیر در رجوع 
به کارمند از دو جهت قابل انتقاد اســت. نخست این 
که عموماً کارمندان توانایی جبران خسارت وارده را 
ندارند و ضرر، جبران نشده باقی خواهد ماند و دوم 
آن که این دولت است که با انتخاب کارمند و گماردن 
وی به امور و دادن اختیار به وی، در ورود خسارت 
سبب اقوی محسوب می شود. چه اگر وی دقت کافی 
در انتخــاب کارمند می نمود خســارتی به افراد وارد 
نمی شد. بر همین اســاس در مقررات، تمهیداتی در 
جبران خسارت اندیشیده شده است. از جمله آن که 
بر اســاس مادة 24 قانون برنامة سوم توسعه: »دولت 
مکلف است مسئولیت مدني، محکومیت جزایي مالي 
و قابل خرید، محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشي 

از جرم و هر محکومیت قابل خرید دیگر مسئولان و 
مجریان امر واگذاري را در قبال خطاهاي غیر عمدي 
آنان به مناســبت واگذاري، چه به عنوان مســئولیت 
جمعــي و چه به عنوان مســئولیت انفرادي به هزینة 
خود به گونه اي بیمه کند کــه بیمه گر کلیة هزینه ها 
و مخارجی را که هر یک از مســئولان و مجریان امر 
واگــذاري، تحت هر یــک از عناوین موصوف فوق 
ملزم به پرداخت آن می شــوند، بپردازند.« این  مقرره 
که بــه موجب مادة 9 قانون برنامة چهارم برای دورة 
برنامة چهارم)1388-1384( تنفیذ گردیده اســت از 
این جهت قابل انتقاد اســت کــه نباید حکم مفیدی 
همچون مادة فوق به دســته ای خــاص از کارکنان 
دولت در امری ویژه و به مدت زمانی خاص محدود 
شــود؛ بلکه بهتر بــود قانون گذار در مــورد تمامی 
کارمنــدان دولت چنین حکمی را انشــا می نمود: این 
امر نه تنها با تضمین جبران خسارت به عنوان هدف 
غایی مســئولیت مدنی ســازگارتر بود، بلکه با اصل 
19 قانون اساســي نیز تطابق داشــت. چه به موجب 
این اصل، همة ملت از حقوق مســاوي برخوردارند؛ 
بنابراین، اســتثنا کردن دسته ای خاص از کارمندان با 
اصل فوق ناســازگار خواهد بود. با این حال مقررة 
مورد بحث نیز تنها محــدود به خطاهاي غیرعمدي 
کارمندان اســت و در قبال خطاهــای عمدی، خود 

کارمندان باید پاسخگو باشند. 
بــه هــر روی، پروندة پیــش رو از مصادیق حالت 
اول نیســت زیرا بیش از آن که خســارت وارده به 
بی احتیاطی یا تقصیر کارمندان مربوط باشــد به نبود 
کیت آزمایشــگاهی مربوط به تشخیص هپاتیت سی 

مربوط است. 
حالت دوم: این اســت که خسارت وارده به علت 
تقصیر کارمند نبوده بلکه به دلیل نقص وسائل ادارات 
بوده اســت. در این صورت جبران خسارت به عهدة 
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اداره یا مؤسســة مربوطه است. لیکن در مورد اعمال تخصصی

حاکمیتی دولت، هرگاه اقداماتي بر حسب ضرورت 
براي تأمین منافع اجتماعي طبق قانون به عمل آید و 
موجب ضرر دیگري شود، دولت مجبور به پرداخت 
خســارت نخواهد بود. خواندگان دعوا نیز به همین 
بخش از ماده اســتناد کرده و در مقام نتیجه گیری در 
لایحة خویش می نویســند: »هرگاه دولت اقداماتی را 
بر حســب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق 
قانون بــه عمل آورد و موجب ضرر دیگری شــود 
دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود«. اما 
دادگاه این ایراد را در این پرونده قابل اســتناد و اتکا 
ندانســته و مفاد مادة پیش گفته را در زمانی قابل اجرا 
می داند که اقدامات صورت گرفته توســط دولت در 
»چارچوب قوانین و مقررات« باشــد. از این جهت، 
ســخن دادگاه منطقی اســت؛ زیرا بر اساس مادة 11 
ق.م.م. صــرف حاکمیتی بودن اعمال دولت ســبب 
رفع مســئولیت نمی شــود؛ بلکه باید اقدام دولت بر 
حســب ضرورت، براي تأمین منافع اجتماعي، طبق 
قانون باشد تا ســبب رفع مسئولیت شود. در پروندة 
پیش رو نیز به باور دادگاه، دولت در چارچوب قوانین 
و مقررات عمل نکــرده و نمی تواند از معافیت مقرر 
در مادة یاد شــده برخوردار باشد. دادگاه از این ایراد 
با زیرکی نتیجة قابل توجهــی می گیرد؛ چنان که در 
بخشــی از دادنامه می خوانیم: »بــا آوردن این بند از 
ســوی خواندگان در لوایح دفاعیة تقدیمی ملاحظه 
می شود که آن ها به طور ضمنی، ورود ضرر ناشی از 
عملکرد دولت را بــه خواهان پذیرفته ولی در صدد 
موجــه و قانونی جلوه دادن آن بوده اند... «. افزون بر 
این ها از آنجا که اعمال حاکمیتی، آن دسته از اموری 
اســت که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور 
اســت و منافع آن بدون محدودیت شامل همة اقشار 
جامعه گردیده... و از قبیل سیاست گذاری، برنامه ریزی 

و نظارت، تحقق عدالت اجتماعی و... اســت)مادة 8 
قانون مدیریت و خدمات کشوری(؛ دور از ذهن است 
که بتــوان تأمین و توزیع خون را در ردیف مصادیق 
بیان شــده در مادة اخیر دانست و آن را جزو اعمال 
حاکمیتی تلقی کــرد. به ویژه آن که با توجه به اصل 
جبران کامل خســارت در مسئولیت مدنی و نیز قابل 
انتقاد بــودن مصونیت دولت دربارة اعمال حاکمیتی، 

تفسیر مضیق اعمال حاکمیتی منطقی تر است. 

6- مبانی جدید
6-1-تضمین تأمین ایمني

در دســت داشــتن انحصار توزیــع فرآورده های 
خونی از ســوي مراجع حکومتی، نقطة مقابل بی-
بهره ســاختن شــهروندان از حق انتخــاب مراجع 
غیرحکومتــی برای دریافت خون اســت. در برابر 
این ســلب حق، حکومت موظف است در تأمین و 
توزیع فرآورده های خونــی نهایت دقت را به عمل 
آورد، به نحوی که ایمنی شــهروندان در استفاده از 
این فرآورده ها تأمین شــود1. لزوم تلاش حکومت 
بــرای تضمین ایمنی شــهروندان از مفاد پاره ای از 
قوانین نیز قابل تشــخیص است. چنان که در اصل 
22 ق.ا. می خوانیــم: »حیثیت ، جــان ، مال ، حقوق، 
مســکن و شغل  اشــخاص از تعرض مصون است 
مگر در مواردي که قانون تجویز کند«. قوانین عادی 
نیز می تواند مؤید این رویکرد باشــد. مادة 2 قانون 
ســازمان انتقال خون از جمله وظایف و اختیارات 
این سازمان را انجام آزمایشات ایمني و گروه بندي 
بــراي آماده کردن خــون و فرآورده هاي آن، توزیع 
خون و... می داند. به موجــب تبصرة 4  ماده واحدة 

1 - انحصار مراجع حکومتــی در تأمین فرآورده های خونی لزوماً به معنای 
حاکمیتی بودن این امر نیســت، بلکه صرف این که نهادهای غیردولتی توان 
بالقوه ورود در امری را داشته باشند، باید آن امر را جزء امور تصدی قرار داد 

و لو آنکه بالفعل این امر تحقق نیافته باشد.
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سال  اول
شماره سوم
بهار 1392 

 قانون تأســیس شــرکت پالایــش و پژوهش خون 
نیز کلیة وظایف، پســت هاي ســازماني و امکانات 
حوزة معاونت تولید سازمان انتقال خون ایران طبق 
آیین نامه اي که به تصویب هیأت وزیران  مي رسد به 

شرکت منتقل می شود. 
هیأت وزیران در جلســة مــورخ 1380/6/1 بنا به 
پیشنهاد شــمارة 11439 مورخ 1379/9/14 وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکي و به اســتناد 
تبصرة 4 ماده واحدة قانون تأســیس شرکت پالایش 
و پژوهش خون)مصــوب 1375(، آئین نامة اجرایي 
تبصــرة یاد شــده را تصویب نمود. بر اســاس این 
مقــرره دو وظیفة اصلی شــرکت فــوق، قابل تمییز 
است. اولا؛ً شرکت وظیفه دارد بر عملکرد بخش های 
تولیدي و قســمت های تحت سرپرستي و هماهنگي 
فعالیت هاي آن ها نظــارت نماید. همچنین نظارت بر 
تطبیق خصوصیات فرآورده ها و مشتقات خون تولید 
شده با استانداردهاي بین المللی از وظایف آن شرکت 
تلقی می شود. ثانیا؛ً شــرکت باید در جهت پیشرفت 
توانایی  های خود در جهت انجام وظایف محوله اقدام 
نماید. به همین دلیل »نظارت همه جانبه بر بالا بردن 
کیفیت محصولات تولید شــده و نظارت بر پیشرفت 
طرح های تولیدي و تحقیقاتي ارائه شده در خصوص 
تولیدات و حفظ و گسترش روابط بین  المللي در زمینة 
کارهاي تولیدي و تحقیق در مورد توســعه و تکمیل 
روش هــای تولید جهت بالا بــردن کمیت و کیفیت 
محصولات مختلف« از وظایف آن شرکت محسوب 
می شــود. بنابراین، نه تنها این شرکت موظف است 
بر بخش هــای تولیدی نظارت نمایــد، بلکه موظف 
است در جهت اعتلای امکانات خود از طریق توسعة 
روابط بین المللی و انجــام طرح های تحقیقاتی اقدام 
نماید. به نظر می رســد هر دو قسم تعهد فوق، تعهد 
به تضمین نتیجه محســوب می  گردند. توضیح بیشتر 

آن که تعهدات را می توان به دو دســتة کلی »تعهد به 
نتیجه« و »تعهد به وســیله« تقسیم کرد. در حالی که 
تعهد نوع اول، ناظر به نتیجة معین اســت، تعهد نوع 
دوم مربوط به تلاش در جهت فراهم آوردن وســائل 
رسیدن به نتیجه است)کاتوزیان، 1379: 54؛ جعفری 
لنگرودی، 1378: 82(. بر این دو قســم می توان نوع 
ســومی از تعهد را نیز افزود و آن، »تعهد به تضمین 
نتیجه« است)کاتوزیان، 1362: 60(. تفاوت عملی این 
نوع از تعهد با دو نوع دیگر در آن اســت که در تعهد 
به وســیلة اثبات تلاش در تحقق نتیجه و در تعهد به 
نتیجه، وجود قوة قاهره رافع مســئولیت متعهد است 
در حالی که در تعهد به تضمین نتیجه حتی قوة قاهره 
نیز رافع تعهد نیست. به نظر مي رسد به علت اهمیت 
موضوع مورد تعهــد و ارتباط آن با جان افراد جامعه 
و عدم امکان چشــم پوشی از اثرات مخرب آن، مي-
 بایست تعهدات فوق را تعهد به تضمین نتیجه دانست. 
لذا شرکت موظف است در هر حال به تعهدات فوق 
عمل نماید. این دیــدگاه را این موضوع که مقررات 
فوق به طور مطلق این وظیفه را به عهدة شرکت قرار 
داده و آن را مشــروط نساخته است، تأیید می کند. به 
همین دلیل در صورتی که شرکت به سیستم ویروس-
زدایی خود را مجهز نکرده باشــد، مسئول است و از 
طــرف دیگر نمی تواند به کمی امکانات خود در عدم 
 (Albanese,امکان تأمین سیســتم فوق اســتناد ورزد
(p: 2 ,2008. بنابرایــن، دولــت موظــف به رعایت 

مقررات ایمنی است و باید خدمت عمومی خود را با 
کیفیت، مطمئن و بی  خطر به شهروندان ارائه کند. عدم 
رعایت این مقررات به خودی خود تقصیر محسوب 
می شود که بر مبنای قواعد سنتی مسئولیت مدنی نیز، 

متعهد به جبران خسارت خواهد بود. 
6-2-تعهد به ارائه اطلاعات

مبنای دیگری که بر آن اســاس می توان سازمان را 
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مســئول دانست، »تعهد به ارائه اطلاعات« است؛ چه تخصصی

حتــی در صورتی که به علت نبــودِ امکانات مالی و 
علمی، توانایی فراهم آوردن امکانات ویروس زدایی 
وجود نداشــته اســت، این کمینة انتظار رواست که 
ســازمان اعلام نماید که تولیداتش، ویروس ــزدایی 
نشده است.1 چه اخلاق نمی  پسندد که وقتی شخصی 
از قدرت اطلاعاتی بیشــتری نســبت به طرف دیگر 
برخوردار اســت، باز هم از ارائه اطلاعات به طرف 
 (Cheshire & furmstons,دیگر خــودداری نمایــد
(p: 112 ,2007. می توان این گونه اســتنباط نمود که 

تعهد بــه ارائه اطلاعات یکی از شــروط ضمنی هر 
عقدی اســت که در آن، طرفین از قدرت اطلاعاتی 
برابری برخوردار نیســتند. لذا خودداری طرف مطلع 
از ارائــه اطلاعات به نوعــی می تواند تخلف از این 
شرط محسوب شود؛ تخلفی که می تواند سبب خیار 

تخلف از شرط دانسته شود. 
در کتب فقهی این مسئله در خیار عیب مطرح شده 
است. معمولاً هم اعتقاد بر این است که اگر مشتری 
از عیب مبیع مطلع نباشــد، در حالــی که بایع از آن 
آگاه اســت بایع وظیفه دارد که مشتری را آگاه سازد. 
در دروس شــهید اول)ج3: 287( می خوانیم: »یجب 
علی البایع الاعلام بالعیب الخفی علی المشــتری ان 
علمــه البایع لتحریم الغــش«. صاحب جواهر هم به 
دلیل غش و تدلیس اعلام عیــوب مخفی را واجب 
دانســته است: »و مقتضی هذه الروایه... انه لا یشترط 
فــی حرمه الغش کونه مما لا یعرف الا من قبل البایع 
فیجب الاعلام بالعیب غیر الخفی الا ان تنزل الحرمه... 
علی ما اذا تعمد الغش برجاء التلبس علی المشــتری 
و عــدم التفطــن له فقصر المشــتری و ســامح فی 

1 - برای بحثــی تفضیلی در این مورد ر.ک. به: ناصرکاتوزیان، مســئولیت 
ناشی از عیب تولید، دانشگاه تهران، ج2، 1384، ص21؛ لعیا جنیدی، مطالعه 
تطبیقی تعهد به دادن اطلاعات با تاکید بر نظامهای کامن لا، مجله دانشــکده 

حقوق، شماره 56، 1381. 

الملاحظه ثم ان غش المسلم انما هو ببیع المغشوش 
علیه مــع جهله«)صاحب الجواهر، جواهر الکلام في 
شرح شرائع الإســلام، ج 23: 246(. علامه حلی در 
قواعد الاحکام بدون توجه به علم یا جهل مشــتری 
می نویســند: »ینبغی اعلام المشتری بالعیب او التبروء 
مفصلًا«)ج2: 74(. در حقوق ایران این عقیده وجود 
دارد که در حالتی که عیب پنهان اســت و با وارسی 
متعارف نمی تــوان به آن پی برد این تکلیف اخلاقی 
وجود دارد که عیب پنهان بیان شود)کاتوزیان، 1378: 
330(. اما پرسش دیگری که مطرح می شود این است 
که چه ضمانت اجرایی می توان برای آن قائل شــد؟ 
در حوزة مسئولیت قراردادی می توان از راهکارهای 
مختلفی اســتفاده کرد از جمله آن که فردی که بدون 
اطلاعات لازم بــه انعقاد قراردادی تن داده اســت، 
نمی تواند از ارادة صحیح برخوردار باشد و یا فردی 
که اطلاعات را در اختیار دیگری قرار نداده اســت، 
گویی که از تســلیم مبیع هم خودداری کرده است و 
همچنین در صورت اســتعمال نابجای مورد معامله 
و ورود زیان می توان طرف قرارداد مطلع را مســئول 
دانســت)کاتوزیان، 1384: 25؛ جعفری تبار، 1375: 
27(2 و یــا ضمانت اجرای تدلیــس را اعمال کرد3. 
لیکن این راهکارها تنها در حوزة قراردادها می تواند 
مطرح باشد. در حوزة مسئولیت مدنی می باید از قاعدة 
»غرور ناشــی از ظهور« یاری گرفت4. به این معنا که 
2 - برخی از نویســندگان سکوت از اظهار عیب را از روی علم وقصد هم 
تدلیس می دانند)جعفری لنگرودی، 1356، ص773؛ 1385، ص1177؛ 1381، 

ص311(.
3 - برخی از فقها علی الاطلاق ســکوت از بیان عیب را با علم به وجود آن 
با توجه به روایت تدلیس بر می شــمارند)القواعد الفقهیه، ص217( »یظهر من 
الروایــه بقرینه المقابله ان التدلیس یتحقق بمجرد العلم بالغیب و عدم اظهاره 
و بیانــه فلو لم یکن عالماً بالعیب اصلًا لا یتحقق هناک تدلیس« برخی دیگر 
تنها در عقد نکاح سکوت را با علم به عیوب تدلیس می دانند)الفقه و المسائل 

الطبیه، ص328(. 
4 - »ان المغــرور یرجع إلــی من غره وان لم یرد فــي متن حدیث، ولکن 
قــد عرفت ان عنوان الغرور ورد بشــکل آخر في بعــض أحادیث الخاصة 
والعامة«)القواعد الفقهیة، الشیخ ناصر مکارم، ج 2، ص.291 و 292(؛ »بقاعدة 
الغــرور، بأن المغرور یرجع إلی من غر، وهــذه القاعدة وإن کان لم یبعد أن 
تکون روایة نبویة ولکنها غیر منجبرة بعمل المشــهور«)مصباح الفقاهة، السید 

الخوئي، ج 3، ص.171(.

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


ری
ابو

یش
برن

 اک
لی

ا ع
هر

و ز
د 

زمن
فرا

ب 
زین

 و 
ری

کا
رش

 می
س

عبا
 / 

ی...
مدن

ت 
ولی

سئ
ة م

مین
ر ز

ی د
 رأ

ک
ل ی

تأم
در 

59

فصلنامه علمی 
تخصصی

سال  اول
شماره سوم
بهار 1392 

هرگاه فردی ظاهری فراهــم آورد که دیگری به آن 
اعتماد کند و در نتیجة این اعتماد به وی لطمه  ای وارد 
آید، موظف اســت بر مبنای قاعدة غرور، زیان وارده 

را جبران نماید)شهابي، 1341: 93(. 
نسبت به اعتبار یا عدم اعتبار قصد در تحقق غرور 
دو دیدگاه عمده در بیــن فقها وجود دارد. یک نظر 
این اســت که قصد در تحقق غرور معتبر است1. لذا 
متفرعات مســائل فقهي مربوط به قاعدة غرور عنصر 
قصد را دخیل دانســته اند. مثلًا شهید ثاني در یکي از 
مســائل باب اجاره در حالي که برخي به دلیل غرور، 
مستأجر را ضامن دانسته اند، مستأجر را به دلیل عدم 
قصد فارغ از ضمان غرور بر شــمرده است)شــهید 
الثانی]ب[، 1399: 89(. اما نظر دیگر این اســت که 
تحقق بســیاري از عناوین نیاز بــه قصد ندارد و در 
اصطــلاح از عناوین قصدیه نیســتند و غرور نیز از 
جمله اینهاســت. به عبارت دیگــر، همین مقدار که 
از وي فعلي صادر شــود که دیگــري با توجه به آن 
فریب خورد براي صدق عنوان غرور کافي اســت؛ 
هرچند شــخص اول قصد فریب نداشته و خود نیز 
فریب خورده یا ناآگاه و در اشتباه بوده باشد)موسوي 
بجنوردي، 1413: 225(. بــه عبارت دیگر، به همان 
انــدازه که مطابق عرف عنــوان فریب دادن و فریب 
خوردن از عمل فهمیده شود، در تحقق غرور و اثبات 
قاعدة غرور کافی اســت. چه در اسباب ضمان بین 
عمد و خطا تفاوتي نیست)صاحب الجواهر، 1368: 

 .)301
7- بیمه

در بند پ تبصرة 14 قانون بودجة 1386 می خوانیم: 

1 - السید المصطفوي در صفحه 178 مائة قاعدة فقهیة در تحقق ارکان غرور 
می نویسد: »أحدهما علم الغار بالعیب، وثانیهما جهل المغرور به، ومع انتفاء 
أحدهما ینتفي الغرور...«. برخی دیگر از جمله شــیخ ناصر مکارم در القواعد 
الفقهیة)ج 2، ص.293( از این جهت جانب این قول را گرفته اند که از جهت 
شــمول قاعده به موردی که غار جاهل باشــد تردید وجــود دارد، به گمان 

نگارنده ایشان به اصل عدم توسل جسته اند.

»سازمان انتقال خون موظف است به منظور حمایت 
از بیماراني کــه به علت دریافت خون و محصولات 
خوني به بیماري هاي منتقلــه از آن مبتلا مي گردند، 
محصــولات خونــي تولید شــدة خــود را در نزد 
شــرکت های بیمة تجاري، بیمه نماید. مبلغ بیســت 
و پنــج میلیارد ریال اعتبار ردیــف 503929 مندرج 
در قســمت چهارم این قانون براي بیمة محصولات 
خوني اختصاص مي یابد. شــرکت های بیمة تجاري 
متعهــد مي گردند هزینه هاي مربــوط به عوارض و 
خســارت های ناشــي از تزریق محصولات خوني 
را پرداخــت نماینــد. در صورتــي کــه عوارض و 
خســارت های ناشــي از تزریق محصولات خوني 
با تشخیص سازمان نظام پزشــکي مربوط به اهمال 
ســازمان انتقال خون نباشد آن سازمان مسئولیتي در 

قبال عوارض حقوقي مربوطه نخواهد داشت«. 
نکتة حائز اهمیت این اســت که شخصی می تواند 
اقدام به انعقــاد بیمه نماید که احتمال مســئولیتش 
وجود داشــته باشد. در واقع مســئول احتمالی آینده 
می تواند بیمه گر کنونی باشد. بنابراین، حکم به انعقاد 
بیمه به وسیلة سازمان دلالت بر این دارد که سازمان 
به عنوان مســئول احتمالی آینده مــورد توجه بوده 
است. البته بدیهی اســت که اثبات شیء نفی ما عدا 
نمی کند و حکم به تکلیف سازمان برای انعقاد قرارداد 
بیمه به معنای نفی مسئولیت دیگر اشخاص از جمله 
وزارت بهداشت یا پزشک نیست. با این حال، سایر 
افراد بر خلاف ســازمان انتقال خون، تکلیفی به بیمة 
مسئولیت خود نخواهند داشت. نکتة دیگر این که از 
ابتدای مقرره این گونه تبادر می شــود که صرف رابطة 
ســببیت بین ابتلا به بیمــاری و دریافت خون کافی 
اســت، بی آن که نیازی به تقصیر باشــد. با این حال 
جملة پایانــی آن، این تصور را برهــم زده و مبنای 
مسئولیت ســازمان، تقصیر دانسته شده است. لذا در 
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فصلنامه علمی 
صورتی که خســارت وارده ناشی از اهمال سازمان تخصصی

نباشد، مســئولیتی نخواهد داشت. اما آیا بیمه نیز در 
این موارد مسئولیتی نخواهد داشت؟ به نظر می رسد 
با توجه به این که مسئولیت بیمه گر فرع بر مسئولیت 
بیمه گذار است؛ بنابراین، زمانی که بیمه گذار مسئولیتی 
نداشته باشد بیمه گر نیز مسئولیتی نخواهد داشت. اما 
در نقد این نظر می توان گفت که هر چند ســازمان، 
بیمه گذار است اما وی مسئولیت خود را بیمه نمی کند 
بلکه محصولات خوني تولید شدة خود را بیمه می-
کند. بنابراین، بیش از آن که شخص بیمه گذار مطرح 
باشــد، موضوع بیمه اهمیت داشته است؛ به ویژه آن 
که قسمتی از مقررة مورد گفت وگو به طور مطلق بیان 
می دارد: »شــرکت های بیمة تجاري متعهد مي گردند 
هزینه هاي مربوط به عوارض و خســارت های ناشي 
از تزریق محصــولات خوني را پرداخــت نمایند«. 
ملاحظه می شــود که مسئولیت شرکت بیمه منوط به 

شرطی نشده و به طور مطلق است. 

نتیجه گیری
در این مقاله، تلاش شد تا با تحلیل رأی و به کارگیری 
رویکردی عینی  گرا، بیــش از آن که به عامل زیان و 
یا زیان دیده تأکید شــود بر خودِ زیان و لزوم جبران 
آن تمرکز شــود. بنابراین، در کنار بهره بردن از مبانی 
سنتی مســئولیت مدنی، بهره  گیری از »تضمین تأمین 
ایمنــی«، »تعهد به ارائه اطلاعات« و نیز ترویج »بیمة 

مسئولیت« پیشنهاد شد. 

منابع 
فارسی 

- بادینی، حســن، )1384(، فلسفة مسئولیت مدنی، 
چ1، تهران، سهامی انتشار. 

- جعفری تبار، حســن، )1375(، مسئولیت مدنی 

سازندگان و فروشندگان کالا، چ1، تهران، دادگستر.
- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، )1378(، حقوق 

تعهدات، چ 3، تهران، گنج دانش.
 ، )1 375 (---------------------
دایره المعــارف حقوق مدنی و تجــارت، ج1، چ1، 

تهران، مشعل آزادی.
 --------------------)1385(، ترمینولوژی 

حقوق، ج2، چ16، تهران، گنج دانش.
تئــوری   ،)1381(--------------------

موازنه، چ1، تهران، گنج دانش.
-جنیــدی، لعیا، )1381(، مطالعــه تطبیقی تعهد به 
دادن اطلاعات با تأکید بــر نظام های کامن لا، مجله 

دانشکده حقوق، شماره 56، صص 48-11. 
-ژوردن، پاتریس، )1385(، اصول مسئولیت مدنی 
همراه با آرای دیوان عالی کشور فرانسه، مجید ادیب، 

چ1، تهران، نشر میزان.
- ســنهوری، عبدالرزاق احمد، حقــوق تعهدات، 
محمد حســین دانش کیا، سیدمهدی دادمرزی، چ1، 

قم، انتشارات دانشگاه قم.
- شهابي، محمود، )1341(، قواعدفقه، چ 5، تهران، 

فربد.
- شــهري، غلامرضا و امیر حســین آبادی، )1376(، 
مجموعه نظرهاي مشــورتي اداره حقوقي دادگســتري 
جمهوري اسلامي ایران در مسائل مدني از سال 1358 به 
بعد، چ1، تهران، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ایران.

آرای  گزیــده   ،)1378( نورمحمــد،  صبــري،   -
دادگاه هاي کیفري، چ1، تهران، فردوسي. 

- غمامی، مجید، )1376(، مســئولیت مدنی دولت 
نسبت به اعمال کارکنان خود، چ 1، تهران، دادگستر.
قمی، میرزا ابوالقاسم، )1387(، جامع الشتات، چ1، 

تهران، دانشگاه تهران.
- کاتوزیــان، ناصــر، )1362(، ضمان قهری، چ.1، 

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


N
O

O
R

M
A

G
S

ری
ابو

یش
برن

 اک
لی

ا ع
هر

و ز
د 

زمن
فرا

ب 
زین

 و 
ری

کا
رش

 می
س

عبا
 / 

ی...
مدن

ت 
ولی

سئ
ة م

مین
ر ز

ی د
 رأ

ک
ل ی

تأم
در 

61

فصلنامه علمی 
تخصصی

سال  اول
شماره سوم
بهار 1392 

تهران، بهمن.
تعهدات،  عمومی  نظریــه   ،)1379(----------

چ.1، تهران، دادگستر.
----------)1384(، مســئولیت ناشی از عیب 

تولید، چ.2، تهران، دانشگاه تهران.
قراردادها،  عمومی  قواعــد   ،)1378(---------

ج5، تهران، سهامی انتشار.
- کاظمی، محمود، )1386(، مسئولیت مدنی ناشی 
از انتقال خون آلوده، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده 
حقوق و علوم سیاســی، دوره 37، شــماره 3، ص 

.240-207
- محقق داماد، سید مصطفی، )1389(، قواعد فقه بخش 

مدنی، ج.1، چ.27، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی. 
- محمدخانی، حســین، )1386(، مسئولیت مدنی 
دولت در بارگه داد)رأی موسوم به هموفیلی ها(، چ.1، 

تهران، بعثت.

عربی

- ابن بابویه، علی، )1406(، فقه الرضا، موسسه آل-
البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، چ.1.

- اصفهاني ســبحاني، )1398(، نخبه الازهار، ج.1، 
المطبعه العلمیه، چ.1.

- اصفهاني، )1361(، حاشیه المکاسب، ج.3، علمیه.
- انصاري، )1415(، کتاب المکاســب، ج.1، لجنه 

تحقیق تراث الشیخ الأعظم.
- انصاري، )1420(، کتاب المکاســب، ج.3، لجنه 

تحقیق تراث الشیخ الأعظم.
- جزائري، ســید عبدالله، )1180(، التحفه الســنیه، 

نسخه مخطوطه.
- حســینی مراغی، ســید میرعبدالفتاح، )1417(، 
العناوین الفقهیه، ج.2، موسسه النشر الاسلامي، چ.1.

- حلبی، ابوالصلاح، )1403(، الکافي للحلبي، مکتبه 

امام امیر المومنین علي)ع( العامه.
- حلي، علامه، تذکره الفقهاء، ج 2، الطبعه الاولی، 
منشورات المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه- 

طبعه حجریه.
- صــدوق)1415(، المقنــع، قم، موسســه الامام 

الهادي علیه السلام.
- طوســي)1270(، المبســوط، تصحیح و تعلیق: 
محمــد الباقر البهبــودي، ج.3، المکتبــه المرتضویه 

لإحیاء آثار الجعفریه.
- شــهید اول، )1414(، الدروس، ج.3، موسســه 
النشــر الإســلامي التابعه لجماعه المدرســین بقم 

المشرفه.
- شهید ثاني، )1410(، شرح اللمعه، ج.3، منشورات 

مکتبه الداوري.
- صاحب الجواهر، )1368(، جواهر الکلام، ج.26 

و 27، دار الکتب الإسلامیه.
- طباطبائي، ســیدعلي، )1231(، ریاض المسائل، 
ج8، موسسه النشر الإسلامي التابعه لجماعه المدرسین 

بقم المشرفه.
- قاضي، ابن البراج، )1411(، جواهر الفقه، إبراهیم 
بهادري، موسســه النشــر الإســلامي التابعه لجماعه 

المدرسین بقم المشرفه.
- کاشــف الغطاء، الشــیخ جعفر، )1228(، کشف 

الغطاء، ج2، انتشارات مهدوي.
- محقــق اردبیلي، )1412(، مجمــع الفائده، ج.9، 
موسسه النشر الإسلامي التابعه لجماعه المدرسین بقم 

المشرفه.
- محقق بحراني، )1186(، الحدائق الناضره، ج.18، 
موسسه النشر الإسلامي التابعه لجماعه المدرسین بقم 

المشرفه.
- محقق ســبزواري، )1423(، کفایه الأحکام، ج.1، 
موسسه النشر الإسلامي التابعه لجماعه المدرسین بقم 

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


62

سال  اول
شماره سوم

بهار  1392 

فصلنامه علمی 
المشرفه.تخصصی

- محقق نراقــي، أحمد بن محمد مهدي، )1418(، 
مستند الشیعه، ج.15، موسسه آل البیت علیهم السلام 

لإحیاء التراث.
- موسوي البجنوردي، میرزاحسن، )1413(، قواعد 

فقیهه، ج.1، موسسه مطبوعاتي اسماعیلیان.
- نائیني کاظمــي، )1355(، کتــاب الصلاه، ج.2، 
موسسه النشر الاسلامي التابعه لجماعه المدرسین بقم 

المشرفه، چ.1.
- وحیــد بهبهانــي، محمدباقر، )1417(، حاشــیه 
مجمع فائده وبرهان، مؤسسه العلامه المجدد الوحید 

البهبهاني.

انگلیسی
- Albanese, Daniel(2003), Intuitions about 
penalties and compensation in the context 
of tort law, Jonathan Baron, Department of 
Psychology University of Pennsylvania.
- Ben-Shahar, Omri(1999), Causation 
and Forseeability, vol 2, Tel Aviv, Tel Aviv 
University Press. 
- Cheshire, fifoot & furmstons(2007), law of 
contract, fifteenth edition, oxford.
- Gray, Christopher berry(1999), The 
philosophy of law, an encyclopedia, 2 vols. 
Editor. New York: Garland Press.
- Kinder, Richard(2006), case book on tors, 
9th, oxford.
- Mckenprick, ewan(1997), Contract law, 
third edition, Oxford, Macmillan press ltd.
- Murphy, Edward j. & Richard e. 
speidel(1991), Studies in Contract Law, 
fourth edition, New York, the foundation 
press.
- O’Sullivan, janet & gonathan Hilliard(2006), 
Law of contract, second edition, oxford, 
Oxford University Press.
- Richards, Paul h.(1999), law of contract, 
fourth edition, pitman publishing.

- Schäfer, Hans-Bernd(1999), 3000 Tort law: 
general, Hamburg, University of Hamburg - 
Institute of Law and Economics.
- Robson, Sir William(1947), principles of the 
English law of contract, nineteenth edition, 
oxford, Oxford University Press.
- Zandvoort, Henk(2000), Controlling 
technology through law: the role of 
legal liability, Aachen, Germany. VDI/
VDEGesellschaft Mess, June 15-1, 247-250.

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir

